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  1 بابايي آقامحمدرضا حاجي

  كيدهچ
هـا و عوامـل       هاي مهم هر متن روايـي، بررسـي چگـونگي حـضور ديگـر شخـصيت                يكي از جنبه  

 و  ، مفهوم وسيعي اسـت    »ديگري«مفهوم  . شود  ميياد» ديگري«عنوان  أثيرگذار در متن است كه از آن به       ت
. گيـرد   انـساني همچـون طبيعـت يـا امـور مـاورايي را نيـز دربرمـي                هاي انساني و عناصر غير      شخصيت

تجربيـات و   ترين متون عرفاني اسـت كـه در آن شـرح حـال عارفـان و                   از برجسته الاولياء عطار     رهتذك
شويم كه يك عارف  ميمتوجه» ديگري«تاب از منظر مفهوم با مطالعة اين ك. استشدهكرامات ايشان بيان 

ين امر موجب   گيرد و هم    ميوناگون در رويارويي و تقابل قرار     در سير و سلوك عارفانة خود با عوامل گ        
ديگري در ايـن اثـر بـه صـورت خداونـد، ديگـر              . گردد  عارف مي » من«تعالي وجودي و درك بهتر از       

اي  گونـه است كه هركدام بـه  د عارف، حيوانات و اشيا ظاهرشده     عارفان، مردم عادي، شيطان و نفس خو      
هـاي ايـن      س يافته براسا. كردن ديگران از جايگاه وي است     بخشي به عارف يا آگاه      ر پي آگاهي  خاص د 
گونـه سـتيزه ميـان عـارف و         گيرد، شـاهد هـيچ      ديگري در تقابل با خود عارف قرارمي       اگرچه   پژوهش

گـردد و     ديگري نيستيم، بلكه تمامي اين روابط تقابلي موجب آگـاهي عـارف از جايگـاه خـويش مـي                  
برتـري  در مـواردي كـه شـخص عـارف خـود را در جايگـاه                . كنـد   ميي كاركردي هدايتگر پيـدا    ديگر
شـود و در ايـن جـا نيـز ديگـري              اي متوجه اين غرور و خودبيني مـي         پندارد، بلافاصله بر اثر حادثه      مي

  .شود تر عارف از خويشتن مي يابد كه موجب شناخت بيش هدايتگرمي كاركردي
 : كليديگانواژ

   .الاوليا، عطار نيشابوري، ديگري ادبيات عرفاني، نقد ادبي، تذكره
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 پيشگفتار

هـا و عوامـل تأثيرگـذار در          هاي مهم هر متن روايي، چگونگي حضور ديگر شخصيت         ي از جنبه  يك
داشـت  گيرند؛ البته بايد توجه      يا در تقابل با شخصيت اصلي قرارمي       متن است كه در همراهي و همدلي      

انساني همچـون طبيعـت   هاي انساني و عناصر غير  و شخصيت  ، مفهوم وسيعي است   »ديگري«كه مفهوم   
» ديگـري «تصويري كه مؤلف از     در تحليل متون ادبي لازم است به        . گيرد  مور ماورايي را نيز دربرمي    يا ا 
در مـتن  هاي موجـود   كرد؛ زيرا موجب شناخت نوع ديدگاه مؤلف و همچنين گفتمان       كند، توجه   ميارائه
  .رسان است شود و در فهم و تحليل متن بسيار ياري مي

اسـت كـه ژان     است و همين امر موجب شده     شتهيگاه خاصي ندا  در فلسفة كهن جا   » ديگري«مفهوم  
 جديـد   كه ايـن فلـسفة  دارد ميكند و اعلام  مي از اين موضوع تعجب    هستي و نيستي،  سارتر در كتاب     پل

: 1353 سارتر،   .ك.ر.(استكردهتوجه» من«يگاه او در شناخت     و جا » ديگري«و  » من«است كه به مفهوم     
است؛ پيش از   دهكرتوجهكه سارتر نخستين كسي نبود كه به مفهوم ديگري          داشت  بايد توجه ) 211-210

 تبيـين  هايدگر تـلاش فراوانـي بـراي     . اند  كرده و هايدگر نيز به اين مفهوم توجه       او كساني مانند هوسرل   
كند و دنيـايي بـراي او بـسازد كـه     نسان را از حصار در خود بودن رها    ا كردمفهوم ديگري نمود و سعي    

دهد كه ديگري بخـشي از وجـود انـسان اسـت و       كرد تا نشان  هايدگر تلاش .  است ي از آن  ديگري جزئ 
: 1386هايـدگر،   . ك.ر.(اساساً زندگي انسان بدون حضور ديگري مفهـومي مـشخص و درسـت نـدارد              

193(  
تأكيد بـر روابـط     «.  فلسفي را وارد مطالعات ادبي كرد      ميخائيل باختين براي نخستين بار اين انديشة      

ر هاي باختين تا جايي است كه جوهرة شناخت و اعتبار و موجوديت آدمي را د               يگري در نوشته  من و د  
بـاختين شـناخت آدمـي را وابـسته بـه           ) 44: 1381،  گـاردينر (».كند ميروابط كه با ديگران دارد تعريف     

ز دارد كه انسان اساساً با حضور ديگري است كه بـه شـناخت بهتـري ا               داند و عقيده   حضور ديگري مي  
 آدمي از خود، شناختي نـاقص       نگيرد، شناخت اگر عاملي در تقابل با آدمي قرار      كند و    ميپيداستخود د 
هاي تاريخي و اجتماعي     ها به جنبة اجتماعي زبان و تأثيرات موقعيت        او برخلاف فرماليست  . بودخواهد

هـاي   ي، زبان با نيت   در نظر و  «. داشتهاي داستاني اعتقاد   ها با شخصيت   گيري متن و پيوند آن     در شكل 
-طـور اجتمـاعي شـكل   تصور، بـه گروه اجتماعي ـ ايدئولوژيكي قابل شمار و متناقض و كاربردهاي  بي

داشـت كـه بـراي دريافـت         نظري، باختين عقيـده    با توجه به چنين   ) 379: 1385،  مكاريك(».استگرفته
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المه اسـت كـه كـنش ميـان         ر مك تنها د شويم؛ زيرا   ) ديالوگ(وگو ها بايد وارد گفت    معناي جديد از واژه   
  .ديابمين در كنار ديگري مفهوم شود و م ميافراد حاصل

 ديگري است كـه بـه شـناخت         شخصيت، موضوع و يا هر امر     » ديگري«از ديدگاه باختين منظور از      
تواند مؤلف مستتر يـا مخاطـب        مي» ديگري«اين  ) 9-11: 1393عظيمي، عليا،   . ك.ر.(كند ميكمك» من«

-هاي مطرح د كه موجب تكثرّ ديدگاههاي متن يا حتي يك مفهوم يا باور باش   يكي از شخصيت  مستتر يا   

داشت كه الزاماً هـر متنـي داراي چندصـدايي          شود؛ البته بايد توجه    شده و ايجاد چندصدايي در متن مي      
ق بكند تصويري مطا ميدهد و يا سعي    را در متن نمي   » گريدي« حضور   نيست و گاهي مؤلف متن، اجازة     

آن مفهوم، شخـصيت يـا      » ديگري«گفت اساساً   توان  بر همين اساس مي    .نمايدخواست خود از وي ارائه    
شود و بدون بـودن او هـيچ         مي حضور او شناخته   واسطةبا او در ارتباط است و به      » من«ه  عاملي است ك  

بـر  » ديگـري «اساسـاً مفهـوم      طبـق نظـر لوينـاس         .متصور شـد  » من«توان براي    معنا و مفهومي را نمي    
و » مـن «بخشيدن بـه     نفي اصالت «زدايي يعني    به نظر او سوژه   . ز است زدايي و توجه به غير، متمرك      سوژه

  )103: 1380خاتمي، (».يعني آن ديگري است» غير من«بازگشت به 
 الاولياء  تذكره. ردكها بررسي   را در آن  » ديگري«توان حضور     منابعي است كه مي   از بهترين   متون ادبي   

تجربيات و كرامات ايشان    ترين متون عرفاني است كه در آن شرح حال عارفان و              از برجسته يكي   رعطا
تـاب از منظـر     بـا مطالعـة ايـن ك      . شود  مي  حضور ديگري در اين اثر به شكل بارزي ديده        . استشدهبيان

  و هـا   شويم كه يك عارف در سير و سلوك عارفانة خود با ديگـر شخـصيت                ميمتوجه» ديگري«مفهوم  
» مـن «گيرد و همين امـر موجـب تعـالي وجـودي و درك بهتـر از                  ميعوامل در رويارويي و تقابل قرار     

  . گردد عارف مي
گي الاوليـا از منظـر چگـون    هايي از كتـاب تـذكره   در اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي بخش 

 دلايـل توجـه      و شـده در ايـن مـتن      مطرح» ديگري «گيرد و انواع    ميمورد بررسي قرار  » ديگري«حضور  
  . شود ميها بررسي مؤلف به آن

  پژوهشپيشينة

است كـه در ادامـه   گرفتههاي چندي صورت فارسي پژوهشو مفهوم آن در ادبيات   » ديگري «دربارة
 ابتـدا بـه   در اين پـژوهش، نويـسنده  » صرخسروديگري در انديشه و آثار نا  «: پردازيم ها مي  به معرفي آن  

 ناصرخـسرو را بـا صـنوف و         است و در نهايت چگونگي مواجهة      پرداخته »ديگري«عرفي دقيق مفهوم    م
ديگـري و نقـش آن در       «. )1396،  بالو.(است  كردهتحليل... اسي، اجتماعي، مذهبي و     طبقات مختلف سي  

نظر نقش ديگـري بـه سـه    هاي شاهنامه را از م در اين پژوهش، نويسندگان داستان    » هاي شاهنامه   داستان
). 1388خـاني،    دزفوليـان و امـن    .(انـد  نمـوده را در هر دسته تبيين    » ديگري«نقش  د و   ان كردهدسته تقسيم 

در ايـن پـژوهش،     » شناسـي عرفـاني    شناسي باختين و انسان    در انسان » ديگربودگي«و  » ديگري«مفهوم  «
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ا آن ر از نظر باختين، اين مفهوم و لزوم توجـه بـه            » ديگري«اند تا با تبيين مفهوم       كردهنويسندگان تلاش 
نسبت متن و صداي ديگري در انديشة       «). 1392نيا و قبادي،     رامين. (نماينددر انديشة عرفاني نيز مطرح    

انـد و جوانـب      در اين پژوهش، نويسندگان به بيان مفهوم ديگري در انديشة بـاختين پرداختـه             » باختين
فريدون سه پسر داشـت بـر       رمان  تحليل  «. )1397عظيمي و عليا،    . (اند دهكرو بيان مختلف آن را از نظر ا     

اسـت  داده، نشان  گرايي باختين بررسي كرده    المه مك  رمان را بر اساس    ،»تينوگويي باخ  اساس منطق گفت  
زمـاني و   .(اسـت داشـته احب قدرت توجـه   جدال بر سر تص    گرايي و   كارناوال ةكه نويسندة رمان به نظري    

در اين پژوهش، نويسندگان با تكيـه بـر          »الطير عطار   بررسي مفهوم ديگري در منطق    « )1395همكاران،  
ر بـه بررسـي جايگـاه و انـواع ديگـري د           » فقد عرَف نفسه، عرَف ربه    «مفهوم ديگري و ديدگاه عرفاني      

 و سالك با طي مراحل      نداردد كه در اين ديدگاه هيچ مني وجود       ان  كردهاند و مشخص    الطير پرداخته   منطق
  )1398حاجي آقابابايي، صالحي و  (.ساختن خداوند استدر پي متجلي

 ديگري و مفهوم آن

وي . هاي ميخاييـل بـاختين اسـت        ورزي  در مطالعات ادبي، حاصل انديشه    » ديگري«توجه به مفهوم    
گرفـت و مفـاهيمي چـون       هـاي ادبـي خـود پـي         اي را در پژوهش    موضوعي تحت عنوان منطق مكالمه    

سـي حـاكم بـر كـشور روسـيه و      فـضاي سيا . نمـود گرايـي را مطـرح   دصـدايي و كارنـاوال  ديگري، چن 
 ديگري جـز    اي بود كه امكان حضور و بروز هيچ صداي          گونههاي اقتدارگرا حزب كمونيست به      اهديدگ

شـدت بـا آن     شد، بـه    مياي بر خلاف آنچه حاكم بود، بيان         و اگر انديشه   نبودصداي قدرت در آن فراهم    
توان واكنشي دانست نـسبت      اي را مي   مهآثار باختين خاصه مفهوم ديگري و منطق مكال       «. شد  ميبرخورد

صدايي   تيز است كه در آن تك     س  هاي مكالمه  انديشي و ايدئولوژي   ستيزي، جزم  فضايي مبتني بر خنده   «به  
  )10: 1373پوينده، (»شود ميترويج

هايي است كه در ساحت جامعه به         اي براي طرح صداها و انديشه       باختين معتقد بود كه رمان عرصه     
هاي رمـان   از نظر وي براي شناخت ابعاد مختلف شخصيت   . ون امكان ظهور و بروز ندارند     دلايل گوناگ 
 مورد مطالعه قرارگيرد و هاي غالب و مغلوب     ها و انديشه    هاي پنهان آن لازم است تا ديدگاه        و درك لايه  

تبداد موجـود   البته باختين با توجه به اس     . آيد  نمييرد، امكان درك دقيق از متن پديد      نگتا اين كار صورت   
بود، ولي اين انديـشه را        در شوروي آن روزگار، بحث خود را در ساحت ادبيات و رمان محدود ساخته             

مـن فكـر    «داشـت   باختين برخلاف دكارت كـه عقيـده       .دادهاي جامعه نيز تعميم     ه ديگر حوزه  توان ب   مي
قيده دارد كـه هـستي و   او ع) 177: 1384انصاري، (»تو هستي، من هستم«: گويد ، مي»كنم پس هستم  مي

به . شود داراي هستي و هويت مي    » من«حضور من وابسته به حضور ديگري است و با بودن اوست كه             
  )93: 1375احمدي، (»فهمي، پس ما هستيم گويم، تو حرف مرا مي من مي«عقيدة باختين 
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رست از هويت ببخشد و موجب درك د» من«تواند به  ديگري هر چيزي است كه مياز نظر باختين  
در » مـن «.  من و ديگري از اهميـت زيـادي برخـوردار اسـت            شرط تفهيم و تفاهم در رابطة     . ودخود ش 

شود و هـر دو بـه درك   سط او فهميده شود كه تو   خوانده و شناخته و درك مي     » ديگري«صورتي توسط   
گـو  و  كه ميان مـن و ديگـري گفـت        براي رسيدن به اين وضعيت لازم است        . درستي از همديگر برسند   

ابل اسـت؛ يعنـي    شدن از طرف مق    حضور در شرايطي يكسان و پذيرفته      وگو،  گيرد و لازمه گفت   صورت
دارد كه  انديشم وجود   جز من و آنچه مي    اي    گيرد كه من بپذيرم كسي يا انديشه        ميوگو زماني شكل    گفت

  .به اندازه من يا انديشه من داراي اهميت و امكان درستي است
وگـويي را در      ن منطق گفـت   گيرد كه نويسنده بتواند اي      ميرمان از زماني شكل    معتقد بود كه     باختين
گفتن بدهـد تـا خواننـده بتوانـد خـود دربـاره        هاي موجود امكان سخن   آورد و به همه ديدگاه    متن پديد 

از رهگـذر  از نظـر بـاختين، چندصـدايي تنهـا     . بگيردها تصميم ها يا مخالفت با آن   صيتهمراهي با شخ  
او . شـود   نمـي شناخته» من«هرگز ابعاد وجودي    » وت«افتد و در صورت نبود       مياتفاق» تو«و  » من«وجود  

شود و بدون حضور او، عمـلاً        ميبه خود، تنها با حضور ديگري حاصل      عقيده داشت آگاهي فرد نسبت      
  .توان به شناختي درست و كامل از خود رسيد نمي

ود، محدود و نـاقص اسـت و تنهـا در صـورتي     در نظر باختين، شناسايي و درك آدمي نسبت به خ         
هاي  تواند به شناختي درست از خود برسد كه اين شناخت در كنار ديگري و در ميان برداشت       انسان مي 

هاي رمـان داستايوفـسكي و تولـستوي در          به عقيده باختين تفاوت عمدة شخصيت     . شودديگران حاصل 
 ـدر آثار تولستوي. همين شناخت در كنار ديگري است   اي در  د و مكالمـه ، افراد تعاملي با يكديگر ندارن

تنهـا  بيني فرد را نـه     داستايوفسكي جهان هاي آثار    شخصيت«كه  گيرد؛ درحالي  نميجهت شناخت صورت  
-ه حتـي در رابطـه بـا نويـسنده اعـلام           ، بلك ـ تنها در رابطه با خواننده    ها و نه   طه با ديگر شخصيت   در راب 

هـستند  بيني نويسنده    هاي تولستوي تماماً تابع جهان      هاي رمان     شخصيت ،)255: 1385هارلند،  (».كنند مي
صـداهاي گونـاگوني كـه در آثـار     « اسـت و  دارد و آن حقيقت نويسندهو تنها يك حقيقت مطلق وجود     

-، حـال  ) 59: 1384دن و ويدسون،    سل(»كنندة مؤلف است   شنويم، كاملاً تابع مقاصد كنترل     تولستوي مي 

هـا نيـز     بيني و حقيقـت ديگـر شخـصيت        ايوفسكي علاوه بر حقيقت نويسنده، جهان      در آثار داست   ،كهآن
  . شدن دارندگفتن و شنيده سخن  افراد اجازهكنند و خودنمايي مي

هاي مختلـف در مـتن، مـتن را     كرد، آن است كه صرف وجود شخصيتبايد بر آن تأكيد   اي كه     نكته
ندصــدايي يعنــي توزيــع مناســب صــداها و كنــد؛ در نظــر بــاختين چ داراي ويژگــي چندصــدايي نمــي

ها در تضاد با ديگر شخصيت و حتـي خـود مؤلـف     بيني يكي از شخصيت   ها؛ يعني اگر جهان     بيني جهان
محـور   اگر چنين بـود، مـتن تبـديل بـه متنـي مكالمـه             . باشداندام و بيان داشته   است، بايد امكان عرض     

گفتاري بـه سـبب آن       از نظر باختين تك   . ر است اشود؛ زيرا ميان خود و ديگري ارتباطي منطقي برقر         مي
گفتاري محصول قـدرت متمركـز       تك.  ندارد گيرد، ارزش چنداني   گفتن را از ديگري مي    كه اجازة سخن  
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نويـسنده  . زدايي است  شدن از منظر يك بيگانه، محصول قدرت        كه ديگربودگي و شناخته   يحالاست، در 
هاي داسـتانش را از منظـر        بياورد كه خود را و شخصيت     ودوجوگو به   تواند در متن، گفت    تنها زماني مي  

  . بكشدچالشها و حتي خود نويسنده را به خصيتهاي ش دهد تا ارزش بسنجد و به ديگري اجازهبيگانه
تواند در مـتن غايـب باشـد، در ايـن صـورت              نكته مهم ديگر آن است كه اين ديگري و بيگانه مي          

كه گوينـده بـه آن متعلـق اسـت،          س متعارف گروهي اجتماعي     فرض يك مخاطب در لبا     گفتار با پيش  «
دهـيم، بـه سـوي شخـصيت مـورد           مـي ه به سوي فردي كه مورد خطاب قرار       ستسخن پيو . شود ميآغاز

است؛ بنابراين شنونده يا هميشه فردي حاضر و موجود اسـت و يـا تـصويري مثـالي و                   متوجه  خطاب  
 خيـالي معمـولاً بـه آن گروهـي          اين مخاطب  )90-91: 1377تودوروف،  (»خيالي است از يك مخاطب    

نگيـرد و   شود تا مكالمـه صـورت      نميابسته است؛ البته اين موضوع موجب     دارد كه گوينده به آن و     تعلق
كنـد كـه پاسـخي در برابـر      مطالبي را بيـان كند ميسعي» من«در اين حالت  . نشوداز من حاصل  شناختي  
» مـن «شود تا    ميفرض موجب  هاي پيش  ها به پرسش   اسخاست و همين پ   » ديگري«هاي احتمالي    پرسش

  .دهدقرار» ديگري«بيني  در برابر جهانخود را 
هاي مختلف علوم انـساني كـاربرد دارد          هاي بنيادين است و در حوزه       تقابل خود و ديگري از تقابل     

كرد ري يـاد  يـة پـسااستعما   نظرية فمينيستي و    نظركاوي،    شناسي، روان   توان از پديدارشناسي، زبان     كه مي 
  )2: 1387خاني،  دزفوليان راد و امن(

 بحث و بررسي

عطـار از جملـه      الاوليـاء    تذكره .بررسي در متون عرفاني است    يكي از مسائل قابل   » ديگري«موضوع  
هـاي    در شـكل  » ديگـري « الاوليـا    تـذكره  در. تـوجهي در آن دارد    بازتاب قابل » ديگري«توني است كه    م

ري از شخـصيت    عطار براي آن كه بتواند تصوير بهت      . استشده، نمايان به صورت منفي و مثبت    مختلفي  
، نفـس، حيوانـات، اشـيا       دهد، رابطه ايشان را با خداوند، عارفـان، مـردم، شـيطان           و سلوك عارفان ارائه   

انـد و موجـب    كدام از موارد يادشده به نوعي براي عارف تبديل به ديگـري شـده           هر. استروايت كرده 
داشـت كـه طبيعـت،       البتـه بايـد دقـت      .گردنـد    از ابعاد وجودي شخصيت اصلي مي      درك بهتر خواننده  

بخشي عـارف ظـاهر        براساس ارادة الهي در مسير هدايتگري و آگاهي        حيوانات، اشيا و رويدادها عمدتاً    
  .  گرفترا به صورت ديگري جداگانه درنظرتوان اين موارد   چندان نمي،روازاين. شوند مي

رساني، شناخت خداوند،  هدايتگري، ياري حضور ديگري موجب اموري همچون    از نظر كاركرد نيز   
  . پردازيم شود كه در ادامه به آن مي مي... بخشي و  شناخت خود، آگاهي
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 خداوند به عنوان ديگري
شونده   ، عارف در مقام هدايت    در اين حالت  . آيد  ميشمارترين ديگري به     عارفان اصلي  خداوند براي 

است، خداوند  الاوليا آمده   با توجه به آنچه در تذكره     . داردبخش قرار   ام هدايتگر يا آگاهي    مق و خداوند در  
است و يا با فرسـتادن كـسي،    يا از طريق حوادثي كه مقدر كرده       واسطة الهام دروني و نداي غيبي و      يا به 
  . رساند شود و شخص عارف را به آگاهي مي عنوان ديگري آشكار ميبه

-رسد و او را از وضعيت خـود آگـاه   يصورت صدايي آشكار به گوش عارف مبهنداي غيبي گاهي   

شود و شـخص عـارف كـه خـود را مخاطـب كـلام الهـي         ميد و گاه در قالب آيات قرآن بازگو ساز  مي
گري موجـب آگـاهي و      عنوان دي از مواردي كه نداي غيبي به     . كند  ميداند، نسبت به خود آگاهي پيدا       مي

 رابعـه عدويـه و سـفيان ثـوري         هاي مربوط به مالـك دينـار،        توان به نمونه    مياست،  هدايت عارف شده  
  :كرداشاره
، بـه اميـد آن كـه توليـت          كرد  مي يك سال پيوسته عبادت    در گوشة مسجد سجاده بيفگند و     ] مالك[
يـك شـب بـه طـرب        . [...] »اينت منـافق  «: و با خود گفتي   . كه او را بديدي در نمازش يافتي      هر. بگيرد

يا مالك ما لـَك أن تتـوب؟ يـا مالـك تـو را چـه بـود كـه توبـه               «از آنجا آواز آمد كه      [...] ود  مشغول ب 
پرستم به  يك سال است تا خداي را مي   : گفت. كرد متحير با خود انديشه    به مسجد رفت  [...] » كني؟  نمي

  )48: 1398عطار، .( كنم نبود كه خداي را به اخلاص عبادتبه از آن. ريا و نفاق
همـه  . بود و هيچ نخفتـه روز به روزه بود و هيچ نخورده      نهنقل است كه يك بار هفت شبا      ] بعهاز را [

. اي خـوردني آورد     كسي به در خانة او آمد و كاسه       . گرسنگي از حد بگذشت   . شب به نماز مشغول بود    
ة آب  بـروم و كـوز    : گفت. بودچون بازآمد گربه آن كاسه را ريخته      . فت و برفت تا چراغ گيرد     رابعه بگر 

كـوزه از   . كرد تا در تـاريكي آب خـورد       قصد. بودچون كوزه بياورد، چراغ مرده    . ايمبياورم و روزه بگش   
ايـن  ! الهـي : و گفـت  . بيم بود كه نيمة خانـه بـسوزد       . رابعه آهي كرد و بناليد    . دستش بيفتاد و بشكست   

يا وقف تو كـنم امـا       اگر خواهي نعمت جملة دن    ! كني؟ آوازي شنود كه هان      چيست كه با من بيچاره مي     
تـو را   ! اي رابعـه  . اندوه خويش از دلت ببرم، كه اندوه ما و نعمت دنيا هر دو در يـك دل جمـع نيايـد                    

چون اين خطـاب بـشنودم      : گفت. مراد ما و مراد تو در يك دل جمع نشود         . مرادي است و ما را مرادي     
 كه چنـان نمـاز كـردم كـه چنـان            چنان دل از دنيا منقطع گردانيدم و امل كوتاه كردم كه سي سال است             

  )86: همان.(دانستم مي
» يا ثور! يا ثور«آواز آمد كه . خود پاي چپ در مسجد نهاد و ابتداي حال وي آن بود كه يك روز بي

چون به هوش بازآمد محاسن خود به       . گشتچون آوز بشنود هوش از وي زايل      . داش از آن گفتن     ثوري
 ننهادي نامت از جريدة انسان چون پاي به ادب: گفت زد و مي دست بگرفت و طپانچه بر روي خود مي

  ) 219: همان.(نهي دار تا قدم چگونه ميهوش. كردندمحو
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شود، در حكم ديگري بـراي     مييات قرآن كه از زبان شخصي خوانده      در ماجراي فضيل بن عياض آ     
  . شود كند و موجب آگاهي وي از وضعيت خود و توبه وي مي ميفضيل عمل

زدن به دست آوردي بر او بردي و گاه و بيگاه بر ديوارها             هرچه از راه  . دا به زني عاشق بود    ر ابت و د 
در ميان كاروان كسي قـرآن      . گذشت  يك شب كارواني مي   . گريستي  بودي در هوس عشق آن زن، و مي       

 نيامد  آيا وقت . م لذكرِ االله  الَم يأنَ للذّينَ امَنُوا أن تَخشع قُلوُبه      : اين آيت به گوش فضيل رسيد     . خواند  مي
اين آيت به مبارزت فـضيل بيـرون        . شود؟ گفتي تيري بود كه بر جان او آمد        كه اين دل خفتة شما بيدار     

  )94: همان. (زني؟ گاه آن آمد كه ما نيز راه تو زنيمتا كي تو راه! اي فضيل: مد و گفتآ
 شـناخت عـارف از جايگـاه و         موجـب دهـد تـا       ميداوند شخصي را در مسير عارف قرار       گاهي خ 

ارف را  نمايد، شخص ع ـ    گويد و يا رفتاري كه مي       اين پيك الهي با سخني كه مي      . شود  كرد خود مي  عمل
بـرد و     عنوان مثال حسن بصري با ديدن غلامي سـياه، گمـان بـد بـر او مـي                 رساند؛ به   به خودآگاهي مي  

كند   ميياه تلاش شدن است، غلام س    غرق اي در حال    در همان لحظه كشتي   . پندارد كه از او برتر است       مي
-ن شش تن را نجاتخيز اگر از من بهتري، م  «: گويد  دهد و به حسن بصري مي       ميو شش تن را نجات    

واسطه ديگري بـه    يابد كه او فرستادة حق است و به         حسن درمي ) 39: همان(» .دهدادم تو يكي را نجات    
  . رسد آگاهي از وضعيت خويش مي

اي سياه چنان كه اين قوم را از آن دريا خلاص دادي مـرا              : گفت. اشتة حق است  بدانست كه آن گم   
 )39: 1398عطار، (نيز از درياي پندار خويش نجات دادي، چشمم روشن شدي

اي   ناگاه سياهي پيش من آمد، چند مناره      . شبي تاريك بود  . رفتم تنها   شبي در باديه مي   : بوتراب گفت 
تـو  : اي يا آدمي؟ گفـت  اَجنِي انت اَم انسي؟ تو پري  : گفتم. او را بديدم  كه بيم بود كه زهرة من برود كه         

دل : شيخ گفت . مسلمان بيرون از خداي، از چيزي ديگر نترسد       : گفت. مسلمان: مسلماني يا كافر؟ گفتم   
  ) 367: همان.(تسليم كردم و خوف از من بشد. اينجا دانستم كه فرستادة غيب است. با من آمد
. اي نشـسته    ناگاه اعرابيي را ديدم، بر گوشه     . كردمراه گم . به باديه فروشدم تنها   : تگف] لحنب[احمد  

مگر گرسـنه اسـت   : ايَن الطريق؟ راه كدام است؟ گفتم: بر او رفتم و گفتم   . بروم و از او راه پرسم     : گفتم
خداي تعـالي روي  تو به خانة ! اي احمد: بدو دادم و او در حال در شور شد و گفت          . اي نان داشتم    پاره

آتش غيرت در درونـم     : احمد گفت . كني تعالي راضي نباشي، لاجرم راه گم      و به روزي رسانيدن خداي    
انديشي  چه مي: آن مرد گفت. اند ها چندين بندگان پوشيده كردم كه الهي تو را در گوشه   انديشه مي . افتاد

هـا را زر گردانـد        ها و زمين    جمله كوه دهند  اند كه اگر بر خداوند حاجت عرض        ناي احمد؟ او را بندگا    
در آن هيبـت از خـود       : گفـت . درنگريـستم جملـه زمـين و كـوه زر ديـدم           : احمـد گفـت   . براي ايشان 

  )254-255: همان.(بشدم
. خواستم تا وي را بيازمايم    . غايت صاحب جمال  كنيزكي ديدم بر كنگرة كوشك، به     ] ذوالنون گفت [
چـون  . اي  آمـدي پنداشـتم ديوانـه     چـون از دور پديد    ! النـون اي ذو : فـت اي كنيزك كـه رايـي؟ گ      : گفتم
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: چگونـه؟ گفـت   : گفتم. تر آمدي پنداشتم كه عارفي      چون ديگر نزديك  . تر آمدي پنداشتم عالمي     نزديك
ي و اگر عالم بوديي به نامحرم ننگريـستي و اگـر عـارف              طهارت نگرديدي   ر ديوانه نبوديي بي   زيرا كه اگ  

اسـت،  معلوم شد كه او آدمـي نبـوده       :  گفت . اين بگفت و ناپديد شد     .بوديي چشمت بدون حق نيفتادي    
  )141: همان.(تنبيه بود

اسـت، از   كرده اموري را كه براي شخص عارف مقـدر گونة ديگر از هدايتگري خداوند آن است كه       
گـاهي بيـشتر نـسبت بـه خـود          دارد تا ايشان به آ      ميناگون در حق عارفان روا    طريق حوادث يا افراد گو    

  .كننددست پيدا
تـري دارد و      كند، ابراهيم ادهم مسير تحول روحي طولاني        ميان عارفاني كه عطار از ايشان ياد      در مي 
گيرد و در حكم ديگري، موجب ايجاد نگاهي تـازه در     ميعرفاني گوناگوني در مسير وي قرار     تجربيات  

تـوان    مـي بنـدي اوليـه   ه تقسيماگرچه تمامي اين امور از سوي خداوند است، ولي با توجه ب   . شود  او مي 
اي   ابراهيم ادهم نخست بـا حادثـه      . هاي گوناگون به آن پرداخت      شد و در بخش   ها قائل   تمايزي ميان آن  

بينـد   وقتي در حال استراحت است، شخصي را مـي . است كردهشود كه خداوند براي او مقدر  و مي ر  روبه
  : كه بر بام قصر او در پي شتر است

تو خداي در جامـة اطلـس،       ! اي عاقل : جويي؟ گفت   شتر بر بام مي   ! اي جاهل : فتگ] ابراهيم ادهم [
  )107: همان. (آمد و آتشي در دلش افتاديي؟ از اين سخن هيبتي در او پديدجو خفته بر تخت زرين مي

  .شود ميود است، مردي با هيبتي عجيب واردپس از اين واقعه، هنگامي كه در بارگاه خ
سـراي مـن    . ايـن ربـاط نيـست     : گفت. آيم  ميدرين رباط فرو  : خواهي؟ گفت  چه مي : ابراهيم گفت 

پـيش از او از     : گفـت . از آن پدرم  :  سراي پيش از تو از آن كه بود؟ گفت         ناي: گفت. اي  تو ديوانه . است
همه كجـا   : گفت. از آن فلان  : پيش از آن از آن كه بود؟ گفت       : گفت. از آن پدرِ پدرم   : آن كه بود؟ گفت   

رود؟ اين بگفـت و ناپديـد    آيد و يكي مي پس رباط نه اين بود كه يكي مي   : گفت.  بمردند :رفتند؟ گفت 
  )108: همان. (شور در جان ابراهيم زيادت شد[....] شد 

دث در حكم   شود و اين حوا     اين حوادث موجب آگاهي ابراهيم ادهم نسبت به وضعيت خويش مي          
دهد و بـه   ميي نيز ابراهيم را مورد خطاب قرارتفي غيبدر ادامه ماجرا ها. آيند ميشمارديگري براي او به  

  .آورد خويش مي
هم به گوش   . دوم بار همين آواز آمد    . كرد و برفت  ناشنيده» !انتبَه، بيدار گرد  «ه  در راه آوازي شنيد ك    

پيش از آن   ! ر گرد بيدا» انتبَه قبَلَ اَن تنُبَه   «چهارم بار آواز بشوند كه      . [....] سوم بار همان بشنود   . درنياورد
  )108: همان.(كنندكه به مرگ بيدار

بشر هنگـامي كـه     . است  موجب هدايت او شده   » ديگري«در مورد بشر حافي، نام خداوند به عنوان         
كنـد، همـين      ميسازد و با احترام نگهداري      رمييابد و آن را معط      مست بود، نام خداوند را بر كاغذي مي       

  .گرددد ندايي غيبي بشنود و دچار تحولانب خداونشود تا در خواب از ج ميكار موجب
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بوي گـردانم تـا كـس نـام      كه نام تو را در دنيا و آخرت خوش        به عزت من    . بوي كردي نام مرا خوش  
.] [...بشر كه از خـواب برخاسـت نـه بـشر بـود              .  كه راحتي به دل او درآيد      نشنود در دنيا و آخرت الاّ     

  )129: همان. (بوداي كرد كه هرگز كس نكرده توبه

 عنوان ديگريعارفان به

مشايخ صوفيه به سبب آن كه در نقش پير         . ارشاد و هدايت از موضوعات مهم در ميان صوفيه است         
در . انـد   شـده تگر درنظرگرفتـه  عنوان يك ديگري هـداي    شوند، به   و مراد براي سالكان و اصحاب ظاهرمي      

پير در اصطلاح صـوفيان، بـه       «. استشده اشاره گري پير و راهنمايي او    بيشتر متون صوفيه به نقش هدايت     
شـيخ و مـراد و   شود و الفاظ قطب و       نميمدد آن به حق واصل      ست كه سالك بي   معني پيشوا و رهبري ا    

رسالة در  ) 87: 1375رجايي بخارايي،   (».استهشد صوفيه همه به همين معني استعمال      ولي و غوث، نزد   
-شـده  براي اصحاب و ياران و اشـاره        هدايتگربودن مشايخ  به موضوع » در ذكر مشايخ  «باب   در   قشيريه

. بودن پيـران و بزرگـان صـوفيه اسـت           مورد هادي است در كردههايي كه قشيري بيان     ر نمونه است و بيشت  
  )1374قشيري، (

اين هـدايتگري   . هاست  نيز پاية اصلي بيشتر حكايات صوفيه، موضوع هدايتگري آن         الاوليا   تذكره در
عارفـان گـاهي از     . شود و گاهي ويژه مريدان و مردمان عادي اسـت           يگر عارفان مي  گاهي شامل حال د   

شنوند به خـود      گردند و گاهي بر اثر سخناني كه از ايشان مي           رفتار عارفي ديگر دچار تحول روحي مي      
  .كنند ميبه جايگاه خود آگاهي پيداآيند و نسبت  مي

گفـتم صـبركنم تـا از       [...] ر نماز بامـداد بـود     د. بينماالله عنه ب    رفتم تا اويس رضي   : گويد] خثُيَم[ربيع  
در [...] روز از نمـاز نپرداخـت       سه شبانه [...]  از جاي برنخاست،     همچنان. كردمدرنگ. تسبيح بازپردازد 

گفتم مرا اين   . خوارز چشم بسيارخواب و از شكم بسيار      گيرم ا   ميپناهخداوندا به تو    : گفت. مناجات آمد 
  )24-25: 1398عطار، .(بسنده است

مـن انـدر آمـد كـه ايـشان چـون        بـه دل    . با سري به هم به جماعتي مخنثان بگذشـتيم        : جنيد گفت 
هرگز بر دل من نگذشت كه مرا بر هيچ آفريـده فـضل اسـت در كـل                  : حال گفت خواهندبود؟ سري در  

- فـضل  هرگز خـود را بـر ايـشان       : ؟ گفت اي  ننهادهيخ و برين مخنثان نيز خود را فضل       يا ش : گفتم. عالم

  )339: همان. (ام ننهاده
مقام : در چه كاري؟ گفت   : ، ابراهيم خواص را گفت    ]منصور حلاج [نقل است كه يك روز در باديه        

شـدن؟ يعنـي     كي فاني خواهي   در توحيد . همه عمر در عمارت شكم كردي     : گفت. كنم  ميتوكل درست 
  )641: همان.(اصل توكل در ناخوردن است و تو همه عمر در توكل شكم كردي

 دارنـد ، سـعي  گيرنـد   مـي شي براي مريدان و مردم عادي قرار      بخ  عارفان آن هنگام كه در نقش آگاهي      
 گاهي رفتارهايي تند با مريـدان دارنـد و در        ،رواينبخشند؛ از را از گمراهي، غفلت و تكبر رهايي      ايشان  
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 ديگري ناصحي هستند كه     شوند، اما در اصل،     ميها نيستند، بلكه مانع تلقي      اي آن ظاهر ديگري ناصح بر   
  .گردد موجب آگاهي مريد از وضعيت خود مي

جـوان بـربط بـر    [...] چون به بايزيـد رسـيد   . زد زادگان ولايت بربطي در دست مي     جواني از بزرگ  
. توقف كرد تا بامداد   . بايزيد با زاوية خويش بازآمد    . [...] بايزيد زد و سر بايزيد با بربط هر دو بشكست         

اي بـست و      كرد و در خرقه    به چند بها دهند؟ بهاي آن معلوم       بربطي: را بخواند و گفت   يكي از اصحاب    
جـوان چـون بدانـست، بيامـد و از شـيخ            . [...] اي حلوا با آن به هم يار كرد و بدان جوان فرسـتاد              پاره

  )170: همان.(كردعذرخواست و توبه
سـهل  [شـيخ   .  سـر خـويش    بينم بر عرش بـه چـشم        من در هر شب خداوند را مي      : گفت] مريدي[

آن . مريد برفت و همچنـان كـرد      . امشب برو و آب دهان در آن عرش انداز        : متغير شد و گفت   ] تستري
  )313: همان.(مريد از تشوير عمري به استغفار آن مشغول شد[...]عرش ناپديد شد 

 عنوان ديگريمردم عادي به

البته اين خود مردم نيـستند      شوند؛   بخش و ديگري ظاهر مي      گاهي مردم براي عارف در نقش آگاهي      
مـردم خـواه    . شـود   گويند، بلكه ارادة الهي از زبان مردم بيان مي          ميصورت مستقيم با عارف سخن    كه به 

رسـد جايگـاه عـارف را بـه او            درويش و سائل، خواه كودك و زن، معمولا با بيان آنچـه از غيـب مـي                
  كنند زد مي گوش

آن . وي پديـد آمـد    ظلمتي در دل    . ابتدا به كسي بيرون نگريست    آن بود كه در     ] عتبه[سبب توبة او    
سرپوشيده، چـشم بركنـد و بـر        . چشم: كس فرستاد كه از ما چه ديدي؟ گفت       . كردندسرپوشيده را خبر  

  )73: همان. (كردعتبه بيدار شد و توبه. بين دي ميطبقي نهاد و پيش وي فرستاد و گفت آنچه دي
 از. كـرد ه كويي بگذشـتم، تـشنگي بـر مـن غلبـه     گاهي ب غداد گرميك روز در ب : گفت] مالك دينار [

صـوفي بـه روز آب   : چون مرا بديد گفـت . اي به من داد كرد و كوزه  كودكي در باز  . سرابي آبي خواستم  
  )51: همان. (خورد؟ پس از آن نيز روزه نگشادم

.  را ديد به يك پيراهنغلامكي. زمستاني بود سرد. رفت روزي در بازار نيشابور مي  ] عبداالله مبارك [ 
با خواجه چه گويم؟ كـه او       : گفت. اي سازد   گفت چرا با خواجه بنگويي تا تو را جبه        . لرزيد  از سرما مي  

: چون با خود آمد گفـت     . اي بزد و بيهوش گشت و بيفتاد        نعره. عبداالله را وقت خوش شد    . بيند  خود مي 
  )213: همان. (طريقت ازين هندوك بياموزيد

بوحنيفـه، رضـي    ا. كودكي را ديد در گل مانده و پاي در وحل گرفته          . گذشت  روزي مي ] ابوحنيفه[ 
. آن من سهل است كه اگر بيفتم من تنها باشـم كـودكي            : كودك گفت ! دار تا نيفتي  گوش: االله عنه، گفت  

آينـد ـ بلغزنـد و برخاسـتن همـه       دار كه اگر تو بلغزي جمله مسلمانان ـ كه از پس تو مـي  ما تو گوشا



  1402پاييز * 77ه شمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 74

گـاه  ك به تعجـب بمانـد و بگريـست و همـان           االله عنه، از حذاقت آن كود       ابوحنيفه، رضي . شوارتر بود د
  )240: همان. (اصحاب خويش را بگرفت

 

 عنوان ديگريشيطان به
 در سـلوك خـود     شيطان از موجوداتي است كه در متون عرفاني، حضوري پررنـگ دارد و عارفـان              

بينيم كه شيطان نيز از مواردي كـه   الاوليا مي با بررسي تذكره. دگزيدن از وي هستنپيوسته در حال دوري  
عنوان يك عنصر تقـابلي در شـناخت بهتـر    شود و گاهي به     بر مشايخ ظاهر مي    »ديگري«گاهي در نقش    

  . شود د و موجب شناخت بهتر شيخ از خداوند و از خود ميرسانمي رف، ياريخدا و خودشناسي عا
ابلـيس  . سه روز هيچ نيافتم كه روزه گشادمي.  به باديه فروشدم بر توكلوقتي: گفت] ابراهيم ادهم [

چون : گفت. [...] پادشاهي و چندان نعمت بگذاشتي تا گرسنه به حج روي         : گفت  آمد و مي    پيش من مي  
دشمن خويش را بر دوستي گماشتي تا او را         ! الهي: رفتم و گفتم  ن از او بشنيدم به سر بالايي بر       اين سخ 

 آر تـا آنچـه در   ]بيرون[آوازي شنودم كه اي ابراهيم آنچه در جيب داري      [...] مرا فريادرس   . سوزاند  مي
در حـال   . [...] بـود  چهار دانگ سيم بر فراموشي مانده      .دست در جيب كردم   . آوريمغيب است ما بيرون   

  )123:همان. (ابليس از من برميد. بينداختم
چـه  : كنـد، گويـد   هر روز بامـداد ابليـسم وسوسـه       : گفتحامد لفاف گفت، رضي االله عنه كه حاتم         

پس دست  . گور: خانه نداري؟ گويم  : گويد. كفن: چه پوشي؟ گويم  : گويد. شربت مرگ : خوري؟ گويم 
  )302: همان. (از من بازدارد
مـرا بانـگ    . به در مسجد شخصي هايل ديدم، بترسيدم      [...] بودم، بيدار شدم    شبي خفته : تجنيد گف 

. سزا بشناختيي جز از وي نترسيديياگر خداي را به   : گفت. آري:  گفتم ترسي؟  من مي كرد كه يا جنيد از      
  )339: همان. (ابليس: تو كيستي؟ گفت: گفتم

شـود و رويـارويي عارفـان و          گاهي نيز حضور ابليس موجب شناخت بهتر مردمان از عارفـان مـي            
  .شود ابليس موجب درك جايگاه عارف از سوي مردمان مي

در روم بودم، در جمعيتي و حضوري ناگاه ابليس را ديدم      : كي از اكابر طريقت گفت    نقل است كه ي   
اين ساعت محمـد    : است؟ گفت اين چه حال است و تو را چه رسيده        اي لعين   : گفتم. كه از هوا درافتاد   
. كرد اينجا افتادم و نزديك بـود كـه از هـم درآيـم             من از بيم او كه بانگ     . حنحي بكرد اسلم در متوضا تن   

  )290: همان(
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  عنوان ديگرينفس به

ها نفس ايشان در حكـم        ناست كه در آ   ايي در مورد بعضي از عارفان آمده      ه  الاوليا حكايت   در تذكره 
درحال عارفان همواره . شود هاي دروني خود مي كند و موجب شناخت عارف از كاستي ميديگري عمل 

  .شوندكنند بر وي غالب ميستيزه با نفس خويشند و سعي
شـود كـه      مـي اند، متوجه   گان به استقبالش آمده    بزر بيند  رود و مي     ادهم به مكه مي    هنگامي كه ابراهيم  

شناسـاند و از خـود بـه بـدي            ميرو خود را به ايشان ن     گري و بزرگي است؛ ازاين      ان جلوه نفسش خواه 
از وضعيت روحي خـود     ري او را    عنوان ديگ نفس ابراهيم به  . گيرد  كند و مورد آزار مردمان قرارمي       يادمي
  .شود تا ابراهيم با وي به ستيز برخيزد سازد و موجب مي ميآگاه

. است كه مشايخ حرم به استقبال او آمدنـد        اهيم ادهم كدام است؟ نزديك رسيده     ابر: گفتند] مردمان[
ه خود  ابراهيم روي ب  . [...] خواهيد از آن زنديق؟ ايشان در حال سيلي در او بستند            چه مي : ابراهيم گفت 
خواستي كه مشايخ مكه به استقبال تو آيند، باري سيليي چند خوردي، الحمدالله كه       هان مي : كرد و گفت  

  )110-111: همان.(به كام خودت بديدم
حالتي پديـد   ناگاه  . آمدمگر خوابي در  . هسر در خرقه كشيد   . شبي در صحرايي بودم   : گفت] بايزيد[ 

[...] كـرد     مـي چون بيـدار شـدم نفـسم كـاهلي        . د بود ايت سر غشب به [...] شد كه از آن غسل بايدكرد       
م و دانـستم كـه   چون كاهلي نفس بديد : گفت. گاه اين معامله فراپيش گيري    تا آفتاب برآيد آن   : گفت  مي

  )170: همان. (كردمچنان با خرقه، يخ فروشكستم و غسلانداخت، برخاستم و همنماز به قضا خواهد

  عنوان ديگريحيوانات به

اي از    در پـاره  . آيـد   ميشـمار عنوان ديگري به   موجب شناخت خود از خويش شود، به       املي كه هر ع 
نگامي كه در برابر شـخص عـارف        دار چنين نقشي هستند و ه       الاوليا، حيوانات عهده    هاي تذكره   حكايت

 ـ              مي، او را از وضعيت و جايگاهش آگاه       گيرند  ميقرار ب سـازند؛ البتـه در ايـن مـوارد، حيوانـات از جان
  .اند تا عارف را به آگاهي و شناخت خويشتن برسانند خداوند مأمور شده

اگـر  : سـگ گفـت   . گرفتشيخ دامن از او فراهم    . راه افتاد سگي با او هم   . رفت  يك روز مي  ] بايزيد[
اما اگر دامن به خود     . خشكم هيچ خللي نيست و اگر ترم هفت آب و خاكي ميان من و تو صلح اندازد                

تو پليديِ ظاهر داري و من پليديِ بـاطن  : بايزيد گفت. كني پاك نشوي  دريا غسل ] هفتبه  [باززني اگر   
راهـي و   تـو هـم  : سگ گفت. بيا تا هر دو برهم كنيم تا به سبب جمعيت بود كه پاكي از ميان سر بركند               

     ند و هركه بر من رسد سنگي بر پهلوي من ز      هر.  خلقم و تو مقبول خلقي     همبازي مرا نشايي كه من رد 
ام تو خمي گندم      العارفين و من هرگز استخواني فردا را ننهاده       ٌعليك يا سلطان  سلام: كه به تو رسد گويد    



  1402پاييز * 77ه شمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 76

آن خـداي   راهيِ لمَ يزَل و لا يزال چون كنم؟ سبحان            شايم هم   راهيِ سگ را نمي     هم: بايزيد گفت . داري
  )171: همان. (دهدترين خلق پرورش كه به كم

د و موجـب    كن ـ  ميآهويي هستيم كه همانند ديگري عمل      نيز شاهد حضور     در ماجراي ابراهيم ادهم   
  .شود بخشي ابراهيم از وضعيت خود مي آگاهي

 تـو   مـرا بـه صـيد     «آمـد كـه     آهو با او بـه سـخن      . كردخويشتن بدون مشغول  . ناگاه آهويي پديدآمد  
انـد كـه      ايـن كـار آفريـده     الهذا خلقت او بهذا امرت؟ تـو را از بـراي            . كردتو مرا صيد نتواني   . فرستادند

: همـان (آيا اين چه حالي است؟ روي از آهـو بگردانيـد          : ابراهيم گفت » كني؟ هيچ كار ديگر نداري؟      مي
108(  

  .دياب ميبه وضعيت خود آگاهي كنند و شخص عارف با فهم آن گاهي نيز حيوانات رفتاري مي
 ـ        پس در راه كه مي    ] گفت  ذوالنون مصري   [ از درخـت   . ر درختـي نشـسته    آمدم مرغي نابينـا ديـدم ب

يافت؟ به منقار زمين را كاويـد و يـك سـكره            ين بيچاره آب و علف از كجا خواهد       ا: من گفتم . فروآمد
آمد تا مرغ سـير بخـورد و بـر درخـت نشـست و               گين پر گلاب پديد     و يك سكره نقره   زرين پر كنجد    

آمـد و توبـة او محقـق    بر توكل پديددست شد و اعتماد او ذوالنون اينجا يكبارگي از . سكره ناپديد شد 
  )140: همان. (شد

  عنوان ديگري اشيا به

گيرنـد چـه آن چيـز         مـي شوند، براي تعالي روحي خويش بهره      رو مي   عارفان از هر آنچه با آن روبه      
-عنوان ديگري بـه   توان به    ديگري، اين موارد را مي     با توجه به تعريف كلي    . آدمي باشد يا حيوان يا اشيا     

الاوليا،   هاي تذكره   در بعضي از حكايت   . شود  د كه موجب آگاهي عارف از وضعيت خويش مي        شمارآور
هـا فهمـي       از آن  آيند و يا خود عارف      يشان به سخن درمي   اشوند و كه يا با        رو مي   عارفان با اشيايي روبه   

  .  رساند آورد كه او را به تعالي روحي مي ميدستبه
اي بـزد و      نعـره » صم بكم عمي فهم لايعقلون    «يافت بر وي نبشته     كلّة سري   . شد  در راه مي  ] بايزيد[

نه گـوش دارد كـه      . نمايد در حق محو شده و ناچيز گشته         سر صوفيي مي  : برداشت و بوسه داد و گفت     
يزلي شنود و نه چشم دارد كه جمال لايزالي ببيند و نه زبان دارد كه ثناي بزرگواري او گويـد   خطاب لم 

  )163: همان. (اي معرفت او بداند ـ اين آيت در شأن اوست ش دارد كه ذرهو نه عقل و دان
آينـد و بـه او آگـاهي          در ماجراي ابراهيم ادهم علاوه بر حيوانات، اشيا نيز با وي بـه سـخن درمـي                

  .بخشند مي
آمـد و كـشف     فـزع و خـوفي درو پديد      . ن آواز آمد  همان سخن كه از آهو شنوده بود از قربوس زي         

كند سه بار ديگرش از گوي گريبـان همـان آواز            تعالي چون خواست تا كار او تمام       حق. زيادت گشت 
آمد و يقـين زيـادت شـد و جملـه           و واقعه فرود  . گشترسيد و ملكوت گشاده   اتمامنجا به كشف اي . آمد
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: همـان .(توبة نصوح كرد و روي از راه بـه يـك سـو نهـاد              . جامه و اسب از آب چشمش آغشته گشت       
108 (  

ها با ديگري، هدف شناخت وضعيت خود نسبت بـا ديگـري نيـست تـا                  دسته از رويارويي  در اين   
 وجودخود را در جايگاه برتر، فروتر يا برابر ببيند، بلكه هدف اصلي شناخت وضعيت عارف از                 عارف  

  .استدرستي مسيري است كه در پيش گرفتهخويش و اثبات 
  

  :گيرينتيجه

پيوسـته در   عارفـان   . ات مورد توجه در متون عرفاني است      واسطة ديگري از موضوع   شناخت من به  
يافتن از وضعيت خود بسيار مهم اسـت و         ، براي ايشان آگاهي   روبرند؛ ازاين   سرميحال مراقبه خويش به   

ي است كه مـا را نـسبت        ديگري كسي يا چيز   . گيرد  ميشه مورد استقبال عارفان قرار    امري است كه همي   
عنوان يكي از متون مهم عرفاني، از نظر چگـونگي ظهـور ديگـري    به الاولياتذكره  . سازد  ميبه خود آگاه  

صورت خداوند، ديگر عارفان، مـردم عـادي، شـيطان و    ديگري در اين اثر به   .  بسيار است  داراي اهميت 
بخشي بـه     ر پي آگاهي  اي خاص د    گونهاست كه هركدام به   د عارف، حيوانات و اشيا ظاهر شده      نفس خو 

  .دن ديگران از جايگاه وي استكرعارف يا آگاه
گيـري    گيرد، در وهلـه اول شـاهد شـكل          ميعنوان ديگري در مقابل عارف قرار     هنگامي كه فردي به   

د ولـي بـا روي      دان  برتري نسبت به ديگر افراد مي     عارف خود را در جايگاه       .رابطه برتر و فروتر هستيم    
تري از وضعيت خود دسترسـي        يشهم ب شود و شخص عارف به ف       اي اين رابطه دگرگون مي      دادن حادثه 

  .كند ميپيدا
ساختن انسان عارف از وضـعيت خـويش    با ديگري نيز از آغاز هدف متنبه  ها  در بعضي از روياروي   

در اين موارد عارف در پي بررسي جايگاه خود نسبت به امر ديگـر              . است؛ مانند ديگري شيطان يا اشيا     
يت خود يا روشي است كه پـيش        موقعيت عارف از وضع   گيري اين رابطه براي درك        نيست، بلكه شكل  

  .استگرفته
شويم، اين است كه اگرچه ديگري در تقابل بـا            الاوليا از اين منظر متوجه مي       آنچه در بررسي تذكره   

گونه ستيزه ميان عارف و ديگري نيستيم، بلكه تمـامي ايـن روابـط              گيرد، شاهد هيچ     قرارمي خود عارف 
عارفان . كند  مياركردي هدايتگر پيدا  گردد و ديگري ك      از جايگاه خويش مي    تقابلي موجب آگاهي عارف   

است تا موجـب    خداوند در برابر ايشان قرارداده    دانند كه     هايي مي   هاي آن را نشانه     تمامي هستي و پديده   
  .نديابت خويش به شناخت خداوند دستتر ايشان از خود شود و با درك و شناخ فهم بيش
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Abstract 
One of the important aspects of studying any narrative text is the presence of 

other (non-main) influential characters and factors in the text, collectively referred 
to as the Other. The concept of the Other is broad and includes human characters 
and non-human elements such as nature or supernatural issues. Attar's Tazkirat al-
Awliya is one of the most prominent mystical texts in which the biographies of 
mystics and their experiences and virtues are presented. Studying this book from 
the point of view of the concept of the Other, we realize that an āref (mystic) is 
confronted with various factors in his mystical journey, and this is what leads to the 
mystic's existential transcendence and a better understanding of his "self". In the 
book, the Other appears in the form of God, other mystics, ordinary people, Satan 
and the mystic's own ego, animals, and objects, each of which, in a special way, 
seeks to inform the mystic or inform others of his position. From this point of view, 
what we understand in the study of Tazkirat al-Awliya that although the Other 
stands in opposition to the mystic’s self, we do not witness any conflict between 
the mystic and the Other; rather, all these confrontational relationships make the 
mystic aware of his position, and the Other assumes a guiding function. 
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